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  چكيده

. كردتوان تبيين، توجيه و حل ا محوريت خيال ميبسياري ازمباحث علمي و فلسفي را ب     
  ي و  ختشـنا ي، معرفـت  ختشـنا  از هـستي   مباحـث مختلـف فلـسفي اعـم        برد خيال در  ارـك

سـينا   ابـن  ،در ايـن ميـان    . ي همواره مورد توجه فيلسوفان مسلمان بـوده اسـت         ختشنامعاد
ل تـصوير و  ترين فيلسوفاني است كه نظريات فراواني را بـا حـد وسـط خيـا       يكي از مهم  

اين مقاله بر آن است با نشان دادن جايگـاه محـوري خيـال در نظـام                 . ترسيم كرده است  
سينا، نخست با تبيين جايگاه خيال در بين حـواس بـاطني و چيـستي و هـستي             فلسفي ابن 

  نقــش  آن بــه تبيــين كــاركرد خيــال در مــسائلي نظيــر وحــي، معجــزه، حــدوث اشــيا و  
ك بپردازد و در نهايت جايگاه معادشـناختي خيـال را           شناختي آن در حوزة ادرا    معرفت

  .در ارتباط با نظرية تكامل كه اثبات يا انكار عالم مثال مبتني بر آن است بررسي كند
  خيال، حواس باطني، وحي، معجزه، ادراك، عقـل فعـال، تكامـل، عـالم               :كليدي گانواژ                 
  .مثال                   

  لهئطرح مس

توجه به اهميت ويـژة خيـال و نقـش آن در مباحـث مختلـف علـوم، بـسياري از فلاسـفه و                 با  
لة اصـلي در ايـن نوشـتار،    ئمـس . انـد  پرداختـه  مـسئله انديشمندان از زواياي گونـاگون بـه ايـن          

سيناست و اينكه سود جستن وي از حد وسـط خيـال و             كاربرد و كاركرد خيال در فلسفة ابن      
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از آنجا كه بيـشتر  .  بوده استهمراه اي با توفيق  فلسفي تا چه اندازه  لوازم آن در تبيين مسائل      
انـد،  جـد بـر غيـر مـادي بـودن خيـال اسـتدلال نمـوده               ه   ب ،سينا از ابن  پسهاي فلسفي   ديدگاه
 گـزارش آن  ة در مادي بودن خيال كمتر مورد توجه قرار گرفته است و تنها به ارائ اوديدگاه  
هاي مختلـف   جايگاه خيال را در زمينه    كه  ش حاضر بر آن است       پژوه ،از اين رو  . اندپرداخته

دهـد بـراي       پژوهـشي اجـازه مـي      ةتا آنجا كـه سـاختار يـك مقال ـ        و  سينا بكاود   از ديدگاه ابن  
  .آيد پاسخي ارائه كند هايي كه در پي مي پرسش

معنـاي  ها و ابداعات خيال داراي        سينا چه جايگاهي دارد؟ آيا خلاقيت     خيال در فلسفة ابن       
محصلي است؟ نقش خيال در نيل به معقـولات چيـست و جايگـاه آن در دريافـت معـاني از             

 با خيال تبيـين كـرده اسـت؟ تـأثير و             را    وحي ةسينا چگونه رابط   ابن ؟عقل فعال چگونه است   
سينا به دليل   كند، ابن  چيست؟ آيا چنانكه صدرا ادعا مي      اشيانقش خيال در معجزه و حدوث       

جرد خيال نتوانسته اسـت تبيـين روشـني از معـاد و حـشر نفـوس نـاقص ارائـه                  پذيرفتن عدم ت  
   نفي يا اثبات عالم مثال با خيال چگونه است؟ةكند؟ رابط

  بين حواس باطنيجايگاه خيال 

از ديرباز نقـش ايـن      . دهدحواس باطني بخشي از قواي ادراكي انسان و حيوان را تشكيل مي           
ــسان و حيــوان مــورد   ــشمندان بــوده  اســت قــوا در معرفــت ان ــاب .توجــه دان    ارســطو در كت

 همـو از ادراكـات   ،)173ص (منزلة ادراكات حسي سـخن گفتـه       ه   از پنج حس ب    دربارة نفس 
 از  ، امـا  ل سـخن گفتـه    يصتفشبيه تخيل، حافظه و اموري چون خيال و درك معاني جزئي به             

رسـطو نظمـي نـو    مجمـوع سـخنان ا  بـه  سـينا  ابـن . نام حس باطن بحثي نكرده اسـت      ه  اي ب   قوه
ادراك حـس ظـاهر و ادراك حـس بـاطن را مطـرح              : بخشيده و دو نوع ادراك غيـر عقلـي        

  .كرده است

  تعدد حواس باطن

سـينا  ة اثبات و نفي آنها در آثار فارابي نيامده است، لـيكن ابـن             ها و ادل  اثبات قوا، تعداد قوا، ملاك    
ناگون نفس پرداختـه اسـت، هـر چنـد      ضمن اثبات قوا و تعداد آنها براي نفس به بررسي افعال گو           

 بـر قـواي متمـايز باشـد، اخـتلاف در جـنس افعـال            يتوانـد دليل ـ  هاي افعال نمـي    از اختلاف  برخي
 اين ملاك هم نقش توجيهي دارد و هم نقـش تبيينـي، يعنـي              .ملاك بر تمايز قوا و  تعداد قواست       
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ثـار فـراوان حركتـي و       افزون بر اثبات قواي گوناگون چگونگي مبدأ بـودن نفـس مجـرد بـراي آ               
  ).47، ص ءشفامن كتاب النفس السينا، ابن(نمايدادراكي را هم تبيين مي

 2،  پـنج )178 ـ  179، ص رسالة أن قـوي النفـسانيه  ، رسائل(1سينا حواس باطني را چهارابن    
 از نظر مـشهور  .)93، ص معادالمبدأ و ال (داند  ميقوهو يا شش  ) 100، ص   القانون في الطب  (

سـينا   ابـن .) بـه بعـد  60 ص   ،النفس من كتاب الـشفاء     همو،   (اد حواس باطني پنج قوه است       تعد
بـه ايـن دليـل    چنانكه اشارت رفت تعداد آنها را دست كم چهار و تا شش تا نيز آورده است    

 احتمال داده است كه قوة ذاكره و حافظه دو قوه باشـند، امـا در كتـاب    معـاد المبدأ و الكه در   
انـد، ترديـد دارد و آن     در اينكه آيا قوة حافظه و متذكره يك قوه يا دو قوه           طب  في ال قانون  ال

  .)100ص (داندرا نظري فلسفي مي

  تعريف قوة خيال

 تصويري واضـح و متمـايز از        ةسينا مبتني بر ارائ   شناخت و تحليل جايگاه خيال در انديشة ابن       
الطـات گونـاگون منجـر شـده و        چيستي خيال نزد اوست و هر گونه ابهام در اين زمينه بـه مغ             

  . سازدنقش آن را از كارايي ساقط مي
  ايـن قـوه    . نامنـد قوة خيـال يكـي از قـواي بـاطني نفـس اسـت كـه آن را مـصوره نيـز مـي                           

هاي نقش بسته در حس مشترك، پـس از غيبـت محـسوسات، در             ست كه صورت   ا ايخزانه
 شـارات لاا،  همـو (هاي حسي است  دهداري دا هشوند و وظيفة آن حفظ و نگ      آنجا بايگاني مي  

الـنفس  سينا در كتـاب   ابن .)52 ص   ،ةمـالحكرسالة عيون  ؛ 342 و   335، ص   2 ج   ،و التنبيهات 
  : گويدهاي حسي مي افزون بر وظيفة حفظ داده،ضمن تعريف خيال من كتاب الشفاء
ي آينـد نگهـدار   دست مي ه ديگري را كه از تركيب و تفصيل نيروي مفكره ب          اشياخيال  
  .)236ص(كند مي

رسد كه وي شأن ادراكـي نيـز   سينا از كاركردهاي خيال به نظر مي   با تأمل در توصيف ابن        
براي آن قائل است و اساساً چنانكه اشاره شد مقسم را در حواس باطني، قواي مدركة باطني                 

ي بعيد نيست   داند، از طرف  داند كه به ادراك امور جزئي مي پردازند و آنها را پنج قوه مي             مي
 كـاربرد بـراي يـك قـوه باشـند چـرا كـه        ةدو نحو) حس مشترك و خيال(كه اين هر دو قوه 

از منظـر وجودشناسـي در بـاب    . يكسان انگاشتن اين دو در آثار حكما فراوان مـشهود اسـت      
 -344، ص المباحـث المـشرقيه   فخـر رازي،    (شـود هـاي متفـاوتي ديـده مـي       اين دو قوه نظريه   
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افعـال و كاركردهـاي هـر دو را بـدون واسـطه بـه            و  و قوه را انكار كرده      اي هر د   عده . )335
اند و برخي همچون صـدرا احتمـال    اند، گروهي تحقق هر دو قوه را پذيرفته       نفس نسبت داده  

نـد كـه اثبـات مغـايرت        كاند، او در اين بـاره خاطرنـشان مـي         وحدت آن دو را منتفي ندانسته     
لسفه نيست و انكار آن خللي در اصول بنيادي آن          حس مشترك و خيال، از مباحث اساسي ف       

  .)214، ص 8، ج الاربعهسفارلااصدرالمتألهين، (كندايجاد نمي
  : داند همة قواي باطني از جمله خيال را مدرك ميالنفس من كتاب الشفاءسينا در ابن    

و أما القوي المدركه من باطن فبعضها قوي تدرك صور المحسوسات و بعضها تدرك              
  .)59ص ... (عاني المحسوسات و من المدركات ما يدرك و يفعلم

گونـه كـه حـافظ صـور اسـت بـه وجهـي غيـر از آن،         رسد خيال همـان بنابراين، به نظر مي     
 ةسـينا در مـوارد بـسياري خيـال را بـه عنـوان قـو                چنانكه خود ابـن    ،باشدمدرك صور نيز مي   

  .كار گرفته است هب... ادراكي در مباحثي نظير علم غيب، وحي و 
دهـد،  سـينا از خيـال ارائـه مـي        يكـي از بهتـرين تعـاريفي كـه ابـن           :ل تحريكات     خيال مبدأ او  

چنـين  و التنبيهـات    شـارات   لا ا دراو  تعريف آن به مبدأ نخست براي تحريكـات بـدن اسـت،             
  : گويدمي

و أنت عند تلويح المعقـولات فـي نفـسك تـصيب محاكـات لهـا مـن خيالـك بحـسب               
  .)172، ص 3ج (ك و ربما تأدت الي حركات من بدنك استعداد

ل  قـوة خيـال در انـسان مبـدأ او        سـينا كـه   خواجة طوسي در شرح اين قسمت از كـلام ابـن              
اين سخن از آن جهت اسـت كـه قـوة           كه   گويد مي ،)173، ص   همان (3تحريك بدن اوست  
 عاقلـه انديـشيده اسـت در     و بنـابراين آنچـه را كـه   4تر از قوة تعقل است خيال به بدن نزديك   

هـاي نقـش بـسته شـده موجـب      بندد و اين صورتكارخانة خيال به روش محاكات نقش مي    
سينا ايـن مطلـب را در بيـان هماننـدي نفـوس فلكـي و                ابن. گرددانفعال بدن و حركت او مي     

  .)172 و 173، ص همان(نفوس انساني در تأثير خيال نيز ترسيم كرده است 

  ن خيالودمادي يا مجرد ب

 را مـادي و     ،ويـژه قـوة خيـال     ه   ب ـ ،ترديد نيست كه فلاسفة مشاء قـواي بـاطني نفـس حيـواني            
 در ميـان فلاسـفة      .شـمارند دانند و آن را جـزء قـواي بـدني حيـوان و انـسان مـي                جسماني مي 

طور كلي قواي مدركة حيـواني را  ه سينا مبدع اين نظريه است، وي قوة خيال و ب      ابن ،مسلمان
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النفس مـن  همو، (كند د و به صراحت در آثار خود آن را اثبات و از آن دفاع ميدانمادي مي 
المباحثـات   از عبارات نظير آنچه در كتـاب    برخي هر چند در     .) به بعد  259ص   ،كتاب الشفاء 

،  الاربعـه  سـفار لاا(گردد و بزرگاني چون ملاصدرا      آمده تجرد خيال برداشت مي    ) 164ص  (
به پيروي از وي بر ايـن باورنـد كـه           ) 72آشتياني، ص   (از او   پس  و متأخرين   ) 227، ص   8ج  

سينا تجرد قوة خيال است و آنچه دربـارة عـدم تجـرد گفتـه، ممـشاي قـوم مـشاء                   ديدگاه ابن 
 افعال نفـس حيـواني كـه ادراك جزئيـات و            ةسينا دربار است، ليكن بر اساس تصريحات ابن     

در مـسائل بـسيار مهـم فلـسفي نظيـر      داند و همچنين مبـاني وي  تحرك ارادي را جزء آن مي    
سـينا  داند، در اين ديدگاه كه ابن    معاد جسماني كه اثبات آن را جز از طريق شرع ممكن نمي           

  .داند، نبايد ترديد كردخيال را مجرد نمي
ده اسـت  كر سه برهان بر مادي بودن صور جزئي خيالي قائم به نفوس حيواني بيان         سينا    ابن

تـرين برهـان، برهـاني اسـت كـه بـا دو تقريـر فلـسفي و               وان گفـت قـوي    تكه در بين آنها مي    
و ديگـران همـين   ) 259 ص ،النفس من كتاب الشفاءابن سينا، (هندسي در شفا بيان شده است   

كـه تبيـين، نقـد و بررسـي ايـن           بـا توجـه بـه اين        5.انـد برهان را تلخيص و در آثار خود آورده       
ترين اشكالي كـه قبـول ديـدگاه         در اينجا به مهم    ،6ستاي مستقل ارائه شده ا    براهين در مقاله  

كند و صدرالمتألهين بـدان پرداختـه اسـت و نقـد آن بـه بيـان                 مادي بودن خيال را دشوار مي     
  .شودسينا اكتفا ميابن
دارد كـه از قبـول جـسماني        صدرالمتألهين در جواب نقضي به مادي بودن خيال بيـان مـي               

 چنانكـه انـسان توانـايي مـشاهدة امـور      ،آيـد  در صـغير لازم مـي   انطباع كبيـر  ،بودن قوة خيال  
هـاي بـسياري را دارد و       بسياري از قبيـل مـشاهدة امـاكن و آثـار گونـاگون و مطالعـة كتـاب                 

چنانچه قائل به انطباع صورت هر يك از اينها در محـل باشـيم، انطبـاع كبيـر در صـغير لازم                      
 بـزرگ را  ياشـيا جـايش و ظرفيـت   آيد و اين امري بديهي است كـه محـل كوچـك گن          مي

  .)236، ص 8، ج الاربعهسفارلااملاصدار، (ندارد
النفس من كتـاب  سينا دور نمانده است و در كتاب    اشكال انطباع كبير در صغير از نگاه ابن           

سـينا در تقريـر     در بحث قواي بـاطني اشـكال را طـرح و بـه آن پاسـخ داده اسـت، ابـن                    الشفاء
كنند كه چگونه صورت كـوهي و بلكـه         برخي اشكال مي  كه  گويد  ياشكال و پاسخ به آن م     

صورت عالم طبيعت در آلت و محل كوچكي كه قوة خيـال آن را حمـل مـي كنـد مرتـسم                      
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 غير متناهي ما را در پاسـخ بـه          يشود؛ پاسخ اين است كه چگونگي انقسام اجسام بر اجزا         مي
ينة كوچك و در حدقـة چـشم   كند و نيز چگونگي ارتسام عالم در آاين تشكيك كمك مي 

 يپاسخي به اين تشكيك است، زيرا وقتي صورتي بزرگ در آينه مرتـسم مـي شـود، بـه ازا             
آن انقسام مي يابد، پس جسم كوچك نيز به ازاء و به اندازة جسم بزرگ از حيـث شـكل و                      

 امـا  ،نـد ا و هر چند اين دو شيء از جهت مقدار با هم متفاوت و مخـالف               شودعدد تقسيم مي  
رتسام صورت خيالي در محلي كه دارد اين چنين است كه ميان اين صورت با محل نـسبتي              ا

گويـد ميـان ايـن    سـينا مـي  است آنگاه كـه ابـن    شايان ذكر   .از جهت شكل و عدد وجود دارد      
صورت با محلي كه در آن قرار دارد نسبتي از جهت شكل و عدد وجود دارد بـه ايـن معنـي             

 بـي نهايـت   ياي كه باشند به اجـزا محل آنها در هر اندازهاست كه هر يك از صور جزئي و       
سـينا،  ابـن (7زنـد اي به انطباع نمي   رو كوچكي و بزرگي ضربه    وهمي قابل تقسيم هستند از اين     

  .)364، ص النفس من كتاب الشفاء

  )نقش خيال در تبيين وحي: (جايگاه خيال در نظرية وحي
  حيانيديدن فرشتة وحي و شنيدن الفاظ و

ينا نبوت را از دو ناحية دريافت وحي از فرشتة وحي يا عقل فعـال و القـاي آن بـه سـاير              سابن
  .كندها به كمك خيال تبيين ميانسان
صـورت  هچنانكه در متون ديني و كلامي مشهور است انبيا غالباً وحي را در قالب الفـاظ و ب ـ                      

 ،انـد كـرده    ، دريافـت مـي    شنيداري از ملك ابلاغ وحي كه او نيز صورتي محسوس داشته است           
 مورد توجه حكيمان بوده است كه اگر وحي از قبيل القا و ادراك معـاني           همواره مسئلهلذا اين   

لة الفـاظ و ديـدن   ئ طبيعي است، پس مسياست و اگر سرچشمه و مفيض وحي موجودي ماورا    
ز مبحـث نبـوت،   سينا در آغـا رو حكما و از جمله ابن اند؟ از اين  فرشتة وحي چگونه قابل تحليل    

اي مفيـد  خودي خود مورد بحث آنها نبوده اسـت ـ بـه عنـوان مقدمـه     ه لة رؤيا را ـ اگر چه ب ئمس
اند و بر همين اساس تحليل و تبيـين رؤيـا فـي حـد نفـسه تبيـين بخـشي از                      مورد توجه قرار داده   
  :هددميگونه شرح اينسينا حقيقت رؤيا را اي از وحي است، ابنادراكات غيبي و نمونه
دسـت آورده و  ه هـايي كـه عقـل مـا از عقـل فعـال ب ـ        ست از ديدن صـورت     ا  رؤيا عبارت 
 8انـد هاي خيالي تبديل و سپس توسط حس مشترك مشاهده شدهصورته توسط خيال، ب 

   .)101 -102تعليقات، ص ال(
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هاي معقـولي كـه در رؤيـا حاصـل          از نظر وي چگونگي ميزان تصرف قوة خيال در صورت             
نگارنده را نظـر بـر ايـن        . همين جهت رؤيا مراتب متعدد دارد     ه  اهميت زيادي دارد و ب    شوند  مي

حالت خواب يا در ميانـة خـواب   (است كه در حالت تعطيل حواس و به ميزان تعطيلي كه دارد           
ايـن نـوع نگـاه بـه        . خيال قادر است موضوعات را آزادانه درك كند و مجسم سازد          ) و بيداري 

يـل رؤيـا و علـم تعبيـر خـواب بلكـه اسـاس نظريـة وجـدان در قالـب           خيال نـه فقـط اسـاس تأو       
هـاي عرفـاني ماننـد      و در عين حال مبناي اعتبـار نفـساني تمثيـل          ) ايماژها(= هاي خيالي   صورت
  .باشدسينا نيز ميهاي ابنتمثيل
سينا يك واقعيت تحقق يافته اسـت و ايـن پديـده نتيجـة ارتبـاط                لة وحي نيز از نظر ابن     ئمس    
القدس اسـت   ژه ميان عقل فعال و قواي ادراكي نبي است، عقل فعال در نظر او همان روح               وي
هـاي معقـول اسـت،     كه موجودي مجرد و منبع معارف و صورت       ) 167، ص   ةنجاالسينا،  ابن(

بنابراين در يك سوي وحي عقل فعال و مفيض و مشرق قرار دارد و در سوي ديگر آن انبيـا                
  .قرار دارند

 از جانـب امـر   9سـت از القـاي خفـي    ا وحي عبارت : كندنا وحي را چنين تعريف مي     يسابن    
ايـن القـا اگـر در حالـت     . عقلي به اذن خداوند در نفوس بـشري كـه مـستعد ايـن القـا باشـند             
، همـو (خواهـد بـود   ) الهـام (بيداري باشد وحي است و اگر در حالت خواب رخ دهـد نفـث        

سينا بـرخلاف فيلـسوفان نامـدار        از آنجا كه ابن    .)223-224، ص   رسالة فعل و انفعال   ،  رسائل
قبل و بعد از وي فارابي و ملاصدرا، طرفدار نظرية اتصال عقل انساني با عقل فعـال اسـت نـه             

كنـد كـه وحـي از مقولـة فعـل و            كند و تأكيـد مـي     اتحاد آن در تعريف خود بر القا تكيه مي        
  .انفعال است

  ، معـاني وحيـاني را دريافـت       شـود متـصل مـي   عـال   نفس انـساني در حـالتي كـه بـه عقـل ف                
همان صـورت عقلـي خـود بـاقي بماننـد كـه در ايـن           ه  اين معاني دريافت شده اگر ب     . كندمي

ها و معاني را از قوة عاقلـه تلقـي       حالت وحي صريح خواهند بود و اگر قوة خيال آن صورت          
اشـكال و حـروف و      صـورت   ه  آن معاني را ب   ) گريحكايت(يند محاكات   ا بر اساس فر   ،كند

نمايد و سپس با انطباع آنها در لوح حس مشترك، شنيده و مـشاهده              شنيدن الفاظ تصوير مي   
  10.گردندمي
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فخـر  . رك( كـريم معـاني مختلفـي دارد         قـرآن در  » ايحاء«هر حال وحي كه در مفهوم       ه  ب    
ط است، بر   ، در آنچه به تنزيل ذكر و انزال حكم شريعت مربو          )48، ص   كبيرالتفسيرالرازي،  

ست از تكلم الهـي كـه رسـول     ا، عبارت)51، آية 42سورة (كريم قرآن وفق فحواي اشارت  
سـينا نيـز مقـصود از       كند، ابن  حجاب دريافت مي   يخدا از طريق القاي ملك يا كشف ماورا       

توسط عقل فعـال و  ه متكلم بودن حق متعال را فيضان علوم از ناحية مقدس او بر قلب پيامبر ب    
 تبيـين نحـوه و مقـدار تـصرف قـوة        .)252، ص   رسالة عرشيه ابن سينا،   ( مي داند    ملك مقرب 

كنـد،  خيال در ادراك وحياني، از آنجا كه با عصمت در مقام دريافت وحي ارتباط پيدا مـي                
سينا انسان موجودي اسـت كـه دو وجـه دارد، وجهـي بـه      به اعتقاد ابن. بسيار مهم خواهد بود  

اي اسـت   گويي نفس ناطقة انسان به گونه     . جانب عالم ملك  جانب عالم ملكوت و وجهي به       
گـردد و   در مرتبـة بـالاي آن نيـز مـنعكس مـي        شـود، ميكه آنچه در مرتبة مادونش مشاهده       
مثـال  . گـردد شود در مراتب مـادون نيـز مـنعكس مـي          ميآنچه در مرحلة اعلاي آن مشاهده       

شـوند و در  حـسي آغـاز مـي   هـاي   همة علوم اكتسابي است كـه از صـورت       ،لبراي حالت او  
 رؤيـاي صـادقه اسـت، كـه نفـس           ،مرسند و مثال بـراي حالـت دو       نهايت تا مرحلة معقول مي    

كند، آنگاه امـر معقـول تـا مرحلـة صـورت خيـالي تنـزل و                 هاي عقلي را مشاهده مي    صورت
سينا آشكار اسـت، تـصور فيلـسوفان از         طور كه از تعريف ابن    ، بنابراين همان  شود  مشاهده مي 

دانند، متفاوت اسـت و از  ند و وحي را از قبيل الفاظ مسموعه مي     اي با آنچه متكلمان قائل    وح
سينا الفاظ و اصوات مـسموعه و ديـدن فرشـتة وحـي امـوري نيـستند كـه در ذات و               منظر ابن 

ماهيت وحي دخيل باشند، بلكه مربوط به تمثل وحيِ معقول در قـواي اداركـي نبـي خواهـد                  
  .)4، صرسالة فيض الهي ؛119، ص معادلامبدأ و ال، همو(بود
دسـت  ه لة وحـي ب ـ ئسينا از مسگردد كه در تبييني كه ابن   بنابر آنچه بيان گرديد آشكار مي         
  .ترين نقش را بعهده دارددهد، قوة خيال اساسيمي
  

  نقد و بررسي
رانه و  در اينجا به دليل برخي ابهامات وارد بر نظرية وحي كه حاصل تـأملات روشـنفك               . 1    

سينا قـوة خيـال را در   نقد و بررسي آنهاست، تذكر اين نكته سودمند است كه علت اينكه ابن  
 آن است كه شأن نبوت اساساً رساندن پيـام خـدا بـه مـردم اسـت و                   ،تبيين نبوت دخيل كرده   

 بر اين شأن تصريح كرده است و از طرف ديگر از آنجـا كـه عامـة مـردم                    قرآنآيات متعدد   
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آنهـا بـه   ) محاكـات (بايست امور معقول را توسط محاكيات     معقول نيستند، مي  قادر به درك    
خيال عموم مردم منتقل كرد، بنابراين به علت قصور قـابلي افـراد، راه ديگـري وجـود نـدارد       

هاي خيـالي بـه     جز اينكه پيامبر حقايق و امور معقول را به صورت متخيل و در قالب صورت              
مي بايست معاني عالي را در لباس تمثيلات حسي عرضه داشت           ايشان انتقال دهد، از اين رو       

تا در اذهان عادي قابل فهم باشد و اين خـود همـان تـدبيري اسـت كـه در كتـب آسـماني و              
 يـادآوري  استكار رفته است، البته لازم    ه  تعليمات انبيا براي تربيت و هدايت جامعه بشري ب        

 اساسـاً در اصـل وحـي مـدخليت نـدارد و             كه نبايد از اين مطلب نتيجه گرفت كه خيال        شود  
مدخليت آن تنها براي انتقال وحي به ديگران است، بلكه اين مطلب به اين نكتـه اشـاره دارد              

شـود كـاري اسـت كـه خيـال           كه آنچه در مرحلة خيال است و آميخته به الفاظ و تمثيل مـي             
  .دهدبراي سهولت انتقال يا براي امكان تحقق انتقال انجام مي

لة وحي، ديـدگاهي اسـت كـه    ئ متكلمان در مسبيشتراست كه ديدگاه لازم توضيح اين  . 2    
در آن به نقش قـابلي صـرف پيـامبر، تـصريح شـده اسـت و ايـن همـان نقطـة اخـتلاف نظـر                           

دانـستند كـه    ن هم معنا و هم لفـظ وحـي را از آنِ خداونـد مـي               ا متكلم بيشتر زيرا   ،حكماست
همچنين شهرستاني،  ؛  217- 218ص  ايجي،. رك(كندغ مي پيامبر عين آن را به مخاطبان ابلا      

 وجود صـفت كمـالي خـاص ماننـد تكامـل      ،ن بر خلاف حكماا در تعريف متكلم   .)462ص  
داننـد نـه   نفس صاحب وحي اعتبار نشده است و آنهـا نبـوت را تنهـا موهـوبي و تفـضلي مـي             

 امـا  ،داننـد مـي كه حكمـا اگرچـه وحـي را تركيبـي از تفـضل و اكتـساب                 اكتسابي، در حالي  
داننـد،  اكتسابي بودن آن را اصل و اساس وحي و تفضلي بودن آن را متمم و مكمـل آن مـي       

است كـه الفـاظ بـا ايـن شـأن مـادي در           سينا معتقد   ابنن چنانكه بيان شد     الذا برخلاف متكلم  
لِ وحـيِ معقـول در قـواي        باشند بلكه مربوط به تمثـل و تخي ـ        ذات و ماهيت وحي دخيل نمي     

  .باشند نبي ميادراكي
 حكما در تبيين چگونگي وحـي و تلقـي آن           بيشتركه   است  ديگر اين    توجه   شايان ةنكت. 3    

ــته  ــك نداش ــاه تئولوژي ــدنگ ــستي   ،ان ــاه ه ــك نگ ــا ي ــه ب ــه آن   بلك ــه ب ــانه و خردورزان   شناس
 شـد غايـت ديندارانـه را    ل بدان پرداخته گونه كه تا حدي در نكتة او      اند، هر چند آن   نگريسته

اند و صد البتـه كـه از نظـر          تطبيق و تبيين فلسفي آن پرداخته     به  ر مقولة وحي لحاظ كرده و       د
عرفاني و حكمي و مباني آن از قبيل جايگاه وجودي شخص نبي به عنـوان انـسان كامـل در                    
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 مسدود است كه به علـت طـولاني         مسئلهتمام شئون، جاي هر گونه شبهة خطاپذيري در اين          
  11.سپاريم را به فرصتي ديگر باز ميشدن كلام، تبيين آن

  اشيا و احضار اشياتأثير خيال در معجزه ـ حدوث 

را بـراي تعيـين مقولـة       » فـيض الهـي   «يـا   » فعـل و انفعـال    «سينا رسالة مختصر   گويي ابن  .الف    
نـد  ادر اين رساله اقسام چهارگانة فعل و انفعال عبـارت         . فلسفي معجزات تصنيف كرده است    

  :از
  ؛ فعـل نفـساني در جـسماني   )3 ؛ فعـل جـسماني در جـسماني   )2 ؛ل نفساني درنفساني  فع) 1    
  ).4، ص رسالة فيض الهي ،سيناابن( فعل جسماني در نفساني )4    
 ،در ايـن رسـاله  . از خواص مهم بحث معجـزه در ايـن رسـاله، عموميـت مفهـوم آن اسـت            

معجزه بـر سـه   . ردگيي را در برميمعجزه مفهومي بسيار عام دارد كه همة خصايل سه گانة نب      
تعلـم بـه     ل مربوط به عقل نظري نبي اسـت، اينكـه انـساني بـدون تعلـيم و                قسم او : قسم است 

 اين نوع علم را علـم لـدني و مـوهبتي          ؛ترين حد اعجاز است   غايت كمال انساني برسد، عالي    
ذ شـده از    واسـطة آن علـوم اخ ـ     ه  قسم دوم مربوط به قوة خيال نفس نبي اسـت كـه ب ـ            . گويند

كند و حقايق عالم عقول را تا مرتبـة عـالم مـاده             عقول عاليه در قالب صور و الفاظ تجلي مي        
دهد، اما قسم سوم معجزه مربـوط بـه قـوة متـصرفة نفـس نبـي در مـواد عـالم اسـت                    تنزل مي 

ل مربوط بـه عـالم عقـل، صـنف دوم     از اصناف سه گانة معجزه صنف او. )8 ـ  9، ص همان(
   خيال و صنف سوم مربـوط بـه عـالم مـاده اسـت و از جهـت مـصداقي نـزول                 مربوط به عالم  

شـق  : و محتوي و مضمون كتـب آسـماني مربـوط بـه قـسم اول و دوم و امـوري ماننـد            قرآن  
 چنانكـه در    .)84ملايـري، ص    . رك. (مربوط بـه قـسم سـوم اسـت        ... القمر، شفاي بيماران و   

تلقـي معـارف وحيـاني و صـورتگري        روشن شد، قسم دوم معجزه يعني نحوة        پيشين  مباحث  
  .باشدآنها در قالب الفاظ و صور همه با محوريت خيال مي

  

  نقد و بررسي

سينا قوة مؤثر در معجـزه بـا قـوة مـؤثر در سـاير انـواع حقيقـي خـرق عـادت                   از نظر ابن   .1    
هاي مختلف، آن خـرق عـادت را معجـزه، كرامـت يـا      بر حيثيت  اما بنا،تفاوت ماهوي ندارد  

 هرگاه در راه خيـر و  ،شودقدرت و كمال نفس كه موجب خارق عادت مي  . گويندر مي سح
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ه كار گرفته شود در انبيا معجزه و در اوليا كرامت است و اگر در راه شر و بـدي ب ـ                   ه  صلاح ب 
بنـابراين  ). 417، ص   3، ج    التنبيهـات  شاراتلااابن سينا،   ( آن را سحر گويند    ،كار گرفته شود  

. توان تفـاوت در نيـات دانـست نـه تفـاوت ذاتـي             فاوت سحر و معجزه را مي     سينا ت از نظر ابن  
فارغ از درستي و نادرستي اين نگاه به معجزه، كرامت و سحر از منظـر شـرع، چـون چـالش                     

مل است كـه از منظـر فيلـسوف كـه امـور و          أاصلي اين پژوهش نيست، ليكن اين نكته قابل ت        
نـد و   ا امـور يـاد شـده داراي علـت         ةكند، هم    مي مسببات را از راه سبب آنها تحليل و بررسي        

اي از كمـالات رسـيده كـه بـراي            خرق عادت در اعجاز توسـط كـسي اسـت كـه بـه درجـه               
ديگران توان رسيدن به آن مرحله امكان ندارد و اين همان تفاوت اساسي بين معجزه و ساير                 

  .امور است
ايـن زمينـه، توسـعة مفهـومي         به نظر مي رسد تمايز اصـلي بحـث فلـسفي و كلامـي در                 .2    

هاي كلامـي معجـزات بـر    معجزه و بالتبع توسعة مصداقي آن در آثار فلسفي است، در كتاب   
سـينا ايـن مفهـوم    از ابـن پـس   اما در متون فلـسفي دسـت كـم        ،شودامور محسوس اطلاق مي   

وة كمـال قـوة نظـري يـا كمـال ق ـ          : ويژگي قائل است   سه   سينا براي انبيا   ابن .توسعه يافته است  
او ). 116-121، ص   معـاد المبدأ و   الابن سينا،   (حدس، كمال قوة متخيله و كمال قوة متصرفه         

رسـد معجـزات را نيـز در قالـب همـين سـه ويژگـي تحليـل                  هنگامي كه به بحث معجزه مـي      
، ص  معـاد المبـدأ و    ال،  ملاصـدرا (انـد  از او نيز همين تحليل را پذيرفته       پسكند و حكماي     مي
484 – 480.(  
 تـأثير خيـال در حـدوث    ،پـردازد سينا بدان مي   غير از بحث معجزه نكتة ديگري كه ابن        .ب    
راحتي روي تنة درختي كه بر زمين افتاده راه         ه  شود كه شخصي ب    مي مشاهدهبسيار  . ستاشيا
گيرد، همين شخص قادر بـر راه رفـتن         رود اما همين كه اين درخت روي پرتگاه قرار مي         مي

بينـد بـا قـوة خيـال     دان خاطر است كه وقتي خود را بالاي بلنـدي مـي      روي آن نيست و اين ب     
، سپس ايـن صـورت در نفـس         كندخود صورت افتادن را تصوير  و آن را در خود تلقين مي            

بيند و لذا پـس از چنـد   شود كه طبيعت بدن خود را ناچار به جوابگويي آن ميچنان قوي مي  
، ص 3، ج الاشـارات التنبيهـات  ابن سينا، (ود شلحظه مطابق همان صورت به پايين پرتاب مي   

تـر از   هاي خيالي اثري شديدتر و قوي      چنانكه پيدا است بدين جهت است كه صورت        .)414
توان گفـت تـأثير تـصورات    با توجه به مطالب ياد شده مي. هاي حسي خارجي دارند صورت
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ليـل كـه در تـصديق،       بر بدن به مراتب بيش از تأثير تصديقات است و آن نيست جز به اين د               
اي نيست و ثانياً بـازيگري نفـس   جزم و يقين نهفته شده و رسيدن نفس به يقين اولاً كار ساده     

  ا وجـود بـراهين و تـصديقات فراوانـي كـه در            ـرسـد كـه ب ـ    در موطن خيال گاه به حدي مـي       
اي خاص وجود دارد اما در عين حال نفس بر آنهـا پوشـشي افكنـده و بـرخلاف آنهـا                     مسئله
دسـت  ه  سينا در مواضع مختلف ب ـ    هاي ابن كند، اين برداشت نه تنها از تحليل انديشه        مي عمل
  .)173، ص همان(آيد بلكه در موارد متعدد مورد تصريح او قرار گرفته استمي
 را نيـز اسـتخراج      اشياتوان اصل احضار نمودن     ، مي اشيالة تأثير خيال در حدوث      ئ از مس  .ج    

 قـوي نمايـد، خواهـد    اشـيا  فردي بتواند خيال خود را در صورتگري  بدين معنا كه اگر   ،نمود
توانست هر آنچه را كه اراده نموده، در نزد خود حاضر كند و نفس آدمي تـوان آن را دارد                     

كه غير از آن صورت، هـيچ  طوريه كه وقتي قوي شد و تمحض در صور خيالي پيدا كرد، ب      
خـود مـشغول نـسازد، در يـك لحظـه آن         صورت خيالي ديگري مزاحم نفس نشده او را بـه           

 . )272، ص ءشفامـن كتـاب ال ـ  نفس ال ـسـينا،   ابـن (صورت خيالي را در نزد خود حاضـر كنـد         
نفس پس از دارا بودن چنين قدرتي با يك توجه ايجادي، قادر خواهـد بـود هـر صـورتي را                

 كـردن  تر از موردي است كه نفس با تلقينتر و شريف در نزد خود حاضر كند و اين سنگين       
بخواهد به مطلوب خود نايل آيد، زيرا اگر چه در تلقين اسباب و امور طبيعي متـداول بـراي                   

، همـان  (12رسيدن به مراد، كم است اما در عين حال تلقين، خالي از اين اسباب طبيعي نيست         
  .)274 ـ 275ص 

  عرفت شناختي خيال در نظرية ادراكجايگاه م

شفا بـه تفـصيل در تربيـع ادراك         ال ـسينا نيـزدر    دانسته و ابن   نوع   چهارمشاء انواع ادراكات را     
 و از انواع تعبير به اصناف نموده است و در عـين حـال در                .)81، ص   همان(سخن گفته است  

اشارات تثليث در ادراك را پذيرفته است، اما محقق طوسي طبق نظر مشاء در فصل مربوط،                
سينا ناظر به   ين در حالي است كه كلام ابن      سخن از انواع چهارگانة ادراك به ميان آورده و ا         

  .)323، ص 2 ج ،الاشارات التنبيهاتابن سينا، (باشدتثليث در ادراك مي
سـينا،  در توجيه و تبيين گفتار ابـن جذوات و مواقيت از ملاصدرا، ميرداماد در كتاب      پيش  

ه وهـم بـه مـشاركت    دارد كوهم را مدرك بر سبيل استقلال و انفراد ندانسته است و بيان مي            
كند و از اين جهت مدركاتش كـه معـاني غيـر محـسوس اسـت، تخـصص                  خيال ادراك مي  
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از آنكـه در برخـي   پس سينا  ابن .)122ميرداماد، ص   (يابدجزئيت و خصوصيت شخصيت مي    
عقلـي يـاد كـرده و در مـوارد ديگـر ادراك نـوع               موارد از سه نوع ادراك حـسي، خيـالي و         

دارد كـه آنچـه اهميـت دارد دقـت     چهارم يعني ادراك وهمي را اضافه نموده است، بيان مي 
مبـدأ و  ال  همو در كتـاب   .)81ص   ،النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(در كيفيت تجريد است     

 كه ادراك حسي و تخيلـي و        دارد بيان جامعي در مراحل تجريد ارائه كرده و بيان مي          معادال
تجريد حسي ـ  : باشد و ليكن تجريد مراتبي داردوهمي و عقلي بر تجريد صورت از ماده مي

تجريد خيالي ـ تجريد وهمي و درنهايت تجريد عقلي است كه صورت را از مـاده و لواحـق    
 گيــرد محــض و تعريــف صــرف در نظــر مــي ه طــور حــدو عــوارض آن تجريــد و آن را بــ

  .)102 -103ص(

  چيستي ادراك خيالي

ــاده)1: در ادراك حــسي ســه شــرط وجــود دارد  ــاف لواحــق و عــوارض )2 ؛حــضور م   ؛ اكتن
 از ميــان شــروط مــذكور، ادراك خيــالي تنهــا شــرط دوم و ســوم را . جزئــي بــودن مــدرك)3

هاي مادي دارد، ولي بر حـضور  داراست، يعني مدرك و معلوم آن جزئي است و ابعاد و هيئت          
 ،النفس مـن كتـاب الـشفاء      سينا،    ابن(غايب باشد   يا  يست، ممكن است ماده حاضر      ماده مبتني ن  

ــات   ؛83 و 82ص  ــته  .)324، ص 2 ج ،الاشــارات التنبيه ــاب دس ــان در ب ــن امك ــه اي اي از  البت
يابنـد، امـا آن دسـته از    هاي خيالي مطـرح اسـت كـه از عـالم طبيعـت بـه نفـس راه مـي          صورت
انـد كـه از عـالم عقـل در خيـال و حـس               و حقـايق عقلـي    هاي خيالي كـه تنـزل معـاني         صورت

انـد،  اند، حضور ماده برايشان متصور نيـست و چنـان كـه حكمـا بيـان داشـته            مشترك تنزل يافته  
صـورتي جـسماني متمثـل و مجـسم شـوند،      ه ممكن است آن حقايق لباس ماديت  بپوشـند و ب ـ        

  .)17 آية /مريم(متمثل شد ) ص(طور جبرئيل به شكل انسان بر حضرت مريمهمان

  رابطة عقل فعال با تصاوير خيالي

 يشناسي فيلسوفان مسلمان، تحـصيل معرفـت بـدون فـرض موجـودي مـاورا        در نظام معرفت  
هـاي عقلـي را بـه نفـس انـساني      كه قواي ادراكي انسان را به فعليت برساند و صـورت   طبيعي

گيـرد و  ت مـي هـا از طريـق عقـل فعـال صـور          اعطا كند ممكن نيست و افاضـة ايـن صـورت          
سينا در مواردي همة عقـول مفارقـة سلـسلة طوليـه را     يادآوري اين نكته نيز لازم است كه ابن    
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نـد، عقـل   ا از خود داراي تأثير و فعلپسعقل فعال ناميده است، چرا كه همة آنها در مراتب        
أ و  مبـد الدر  سينا  ابنفعال اصطلاحي عقلي است كه فعاليتش نسبت به عالم طبيعت است، لذا             

  :نويسد ميمعادال
  .)98ص ( و كلّ واحد من العقول المفارقه عقل فعال، لكن الاقرب منافعال بالقياس الينا 

 شـويم نبايـد آن   مواجـه  اگر در نظام مشايي با تعبير عقول فعال به صورت جمع ،از اين رو      
  .را چيزي غير از عقول طوليه دانست

است و ضابطة اينكه چرا بعضي از صور معقول بـه نفـس             مند  افاضة عقل فعال به نفس ضابطه         
شـوند، برخاسـته از  اسـتعداد و قابليـت نفـس               شوند و برخي صور اضـافه نمـي       انساني افاضه مي  

، 2، ج   و التبيهـات   شـارات لا ا ،همـو (شـود   است و اين استعداد در اثر ادراك جزئيات حاصل مي         
انـد،  هاي خيـالي كـه معقـول بـالقوه    تو پس از اتصال نفس با عقل فعال صور) 367 ـ  369ص 

 اگـر چـه مطالعـة صـور     .گرايـد گردند و عقل هيولاني نيز از قوه بـه فعـل مـي            معقول بالفعل مي  
سازد ليكن نبايـد  ي آماده ميت نفس ناطقه را براي قبول صور كل اي كه در قوة  تخيل اس      جزئيه

يابـد، بلكـه بـر اثـر مطالعـة صـور       تصور كرد عين اين صور از قوة خيال به قوة ناطقه انتقـال مـي      
يد تا بدين سبب صورت كلي و عقلي مربوط بـه           آجزئي و خيالي، استعدادي در نفس پديد مي       

ي كـه مجـرد از مـاده و    نور فائض از عقل فعال اين صور كل ـاشراق  ه آنها را نيز بپذيرد، آنگاه ب   
ر كلـي عقلـي، دوبـاره    شود و با ادراك هر كدام از اين صـو علايق آن است در نفس منطبع مي  

استعداد ادراك صور عقلي ديگري كه متناسب و مرتبط با صـور پيـشين اسـت در نفـس پديـد          
آيد و به اين ترتيب زمينة نفس براي تابش نور عقل فعال يا به اصطلاح ديگـر بـراي اتـصال                     مي

آيـد  هـاي عقلـي كـه در ايـن موقـع در نفـس پديـد مـي          شود و صـورت   به عقل فعال مستعد مي    
هاي جزئيه است كه قبلاً نفس به مطالعة آنها در قوة خيال توجه داشـته اسـت   ناسب با صورت  مت

نفس ناطقه چون صور جزئي خيالي را مطالعه كنـد        . بدون آنكه از هر جهت از جنس آنها باشد        
ي عقلـي متناسـب بـا      هـاي كل ـ  شود كه بر اثر فيض عقل فعال صـورت        استعدادي در آن پيدا مي    

  ). به بعد367، ص 2، ج همان(يالي را در خود بپذيردهاي جزئي خصورت
سينا، معرفت راستين افاضة وجود يا وجودهاي       شناسي از نظر ابن   چنان كه بيان شد معرفت        

و علـت معرفـت بخـش آن،    ) يا همان نفس ما(نوراني است بدين ترتيب كه ميان عقل بالقوه     
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ــي   ــكل م ــسبتي ش ــه اتـ ـ    ن ــسفي از آن ب ــان فل ــه زب ــه ب ــرد ك ــر   گي ــال تعبي ــل فع ــه عق   صال ب
  . شود مي

  كاملجايگاه معاد شناختي خيال در نظرية ت

از جهت بيان منطق وحـي تكامـل در عـالمي وراي دنيـا پـس از رهـايي از ايـن مرتبـه امـري              
 مـسائل  دشـوارترين  از ، تكامـل پـس از مـرگ   ةمسئلمحقق و مسلم است، شايد بتوان گفت         

 .اسـتعداد و خـروج از قـوه بـه فعـل ممكـن نيـست             عقلي است، زيرا تكامل جز با حركـت و          
ه  توجه داشت و در ضمن آثـارش بـدان پرداختـه اسـت كـه در اينجـا ب ـ                   مسئلهسينا به اين     ابن

  . شد از عبارات وي بررسي خواهدبرخي ،مناسب بحث
و ) 100تعليقـات، ص   ال (» لا برهـان عليـه    «همو در بحث تكامـل نفـوس بـا عبـاراتي نظيـر                  
تكامل ه ديده نشده است كه برهان بر رد و اينك) 355، ص 3، ج   والتنبيهـات  شاراتلاا (» لعلّ«

ارائه كند درصدد است كه عدم توانايي گسترة عقل را در اين باره تبيين كند و بر ايـن بـاور                      
دلي كه شـوق كمـال حقيقـي را نيافتـه باشـند در صـورتي كـه        است كه برخي از نفوس ساده 

ني باشند، شوقي به بـدن داشـته و از نبـود آن رنـج خواهنـد بـرد،           ها و حالات بد   داراي هيئت 
گونه نفـوس، حـالات اخـروي مـورد علاقـة           اند كه اين  گويي برخي دانشمندان درست گفته    

 معلومات برگرفته از فهم عامه دربارة قبـر، قيامـت، بهـشت و دوزخ بـا وسـيله                   ةخود را بر پاي   
 زيرا بازگشت آنـان بـه اجـسام    ،بخشند تحقق مي قرار دادن اجسام و اجرام آسماني و با پندار        

هـاي  اين گونه نفوس اگـر پـاك باشـند در لـذت    . صورت تناسخ محال استه  انساني ديگر ب  
پنداري خواهند بود و اگر از نفوس پست و ناپاك باشـند دچـار كيفـر پنـداري اعمـال خـود           

  13كنديالي تأكيد ميهاي پنداري و خشوند، آنگاه با تشبيه به خواب بر قوت اين صورتمي
هـا  هـا و لـذت    با بيان اينكه همة رنج    او  . )473- 474، ص   ءشفامن كتاب ال  الهيات  ابن سينا،    (

ــا ايــن تفــاوت كــه هــاي ذهنــيورد صــورتاچــه در خــواب و چــه در بيــداري دســت  ــد، ب   ان
انـد،  هـاي عـالم بيـداري از بيـرون حاصـل شـده            هاي رويايي از درون مـا و صـورت         صورت
اند، اگر چـه از موجـودات بيرونـي    هاي خيالي منشأ اصلي رنج يا لذت همين صورت     بنابراين

  .)474، ص همان ( 14نيز پديد نيامده باشند، زيرا موجودات خارجي سبب بالعرضند
انـد در زنـدگي خـود از بنـد امـور مـادي رهـايي        افرادي كه حيات معقول دارند و توانسته        
رونـد، امـا در     اشند، پس از مرگ نيـز بـه جهـان معقـول مـي              و ادراكات عقلاني داشته ب     بنديا
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سينا معتقـد اسـت كـه چنـين افـرادي كـه           اند به آن مرتبه برسند، ابن     مورد افرادي كه نتوانسته   
كند، اگـر چـه محـال       سوي خود جذب نمي   هكمالات عقلي ندارند و جهان عقلاني آنان را ب        

نعي وجود ندارد كه احوال قبـر و عـذاب        است از بدن خود به بدن ديگري منتقل شوند اما ما          
اند در اجرام سماوي تخيل كنند و افـلاك موضـوع           چنان كه براي آنها نقل كرده     خود را آن  

بـه ايـن    واسطة تخـيلات خـود عـذاب ببيننـد و ثـواب ببرنـد و            ه  بنابراين ب . تخيلات آنها باشد  
  ايسـماوي آينـه   صورت براي آنها عقاب و ثواب جسماني تحقق پيـدا كنـد، گـويي اجـرام                 

نكتة مهم در تكميل اين بحث اين است كه خـواه       . نماياندست كه تخيلات او را به او بازمي       ا
سـينا قابـل تأمـل اسـت كـه او            اصل و دغدغة ابن    15، خواه نباشد،  اصل فلك مورد قبول باشد    

 تواند درك الم و لذت جزئي داشته باشـد و نفـوس       براي توجيه اينكه نفوس بدون ابدان نمي      
منزلـة بـدن دنيـوي در اختيـار داشـته باشـند تـا        ه ناقص براي درك الم و لذت بايد ابـزاري ب ـ       

اي بتوانند به تكميـل خـود ادامـه دهنـد، تـا بـر شـمار نيكبختـان افـزوده شـود و معـاد پديـده                        
  .هاي امر معاد است  جزو دشواريمسئلهكثيرالخير باشد هرچند اثبات اين 

سـينا بـه علـت عـدم      يكـي از مـواردي كـه ابـن    .سينا قائـل اسـت  ملاصدرا در نقد خود بر ابن         
 از پـس  نفـوس سـادة انـساني       يتوانايي در اثبات تجرد قوة خيال، دربـارة آن متحيـر شـده، بقـا              

مفارقت از بدن است و بر همين اساس گاه ناچار قائل به بطلان نفوس ساده شده، با آنكه خـود                   
شود و گاه قائـل بـه بقـاي آن شـده     د باطل نميمعترف است كه جوهر غير جرمي با بطلان جس    

، 9، ج    الاربعـه  سـفار لااملاصـدرا،   (فهمـد است از اين جهت كه بعضي اوليـات و كليـات را مـي             
سينا پيرامـون بقـا و نفـوس پـس از مـرگ اشـارت رفـت،           ابن يچنانكه در نقل آرا    .)115ص

نا در يك نظام فلـسفي بـه   سيشود كه ايراد ملاصدرا در اين زمينه وارد نيست و ابن         روشن مي 
تحليل و تبيين وضعيت تمام نفوس اعم از ناقص و كامل پرداخته است و جايگـاه هـر كـدام                    

  .را مشخص كرده است
كـه از   ) همـان ( تعلق نفوس بـه اجـرام سـماوي دلائلـي ارائـه كـرده اسـت                      ملاصدرا بر رد  

 و تنهـا يـادآور   شـود  طـولاني شـدن بحـث خـودداري مـي     دليـل   پرداختن تفصيلي به آن، بـه       
گيرد و لزوماً به آن معنـاي        وسيعي را دربرمي   ةشود كه تعلق را انحاء مختلفي است و دامن          مي

  .شود، نيستخاص كه ملاصدرا اراده كرده است و منجر به تناسخ مي
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فايده نيست كه اگر چه ملاصـدرا از قـوة خيـال و تجـرد ايـن         ارتباط و بي  بيان اين نكته بي       
 در هيچ جـا عنـوان نكـرده اسـت كـه بـر چـه        ،آن در ساختن بدن مثالي ياد كرده    قوه و توان    

تواند براي او بدن عقلاني بسازد و چگونه حكم جهان بـرزخ بـه             اساس قوة عقلاني انسان مي    
ويـژه بـا توجـه بـه     ه  ب ـ ،كنـد جهان آخرت كه موضوع اصلي معاد جسماني است سرايت مـي          

ايي را در خيـال متـصل و در بـاطن نفـس خـود          ه ـاينكه بـه عقيـدة ملاصـدرا انـسان صـورت          
هاي عقلاني سـرايت نـداده و بـراي انـسان جهـان عقلانـي       اين حكم را به صورت    سازد و  مي

 .)462، ص   معـاد المبـدأ و  الملاصـدرا،   (دانـد   متصل غير از جهان عقلاني منفصل را ثابت نمي        
راي جهـان بـرزخ توانـسته    اين ابهام در گفتار اين احتمال را در پي دارد كه ملاصدرا فقـط ب ـ       

 ةدانـد و نـشئ   مثـال مـي  ةاست معاد جسماني را مستدل كند يا آنكه عالم آخرت را فقـط نـشئ             
  .خواندعقلاني را برتر از عالم آخرت مي

  خيال و عالم مثال، نفي يا اثبات

فيلـسوفان اسـلامي بـا      . يكي از مسائل مهم فلسفة اسلامي، تفسير و تحليل عوالم هستي اسـت            
ه موضوع فلسفه و چارچوب مباحث فلسفي همواره با اين پرسـش مواجـه بودنـد كـه                  توجه ب 

هـاي   و موجودات محـسوس و ملمـوس اسـت يـا عـوالم و سـاحت                اشياآيا هستي منحصر به     
در بـين فيلـسوفان     . ديگري هم هستند كه وراي اين عـالم محـسوس و محـيط بـر آن هـستند                 

لمرو فراتر از عالم مـاده فقـط محـدود بـه          مسلمان  اين پرسش مطرح بوده كه آيا ساحت و ق          
موجودات مجرد محض است يا علاوه بر چنين موجوداتي موجودات ديگري هم هستند كه              

   مادي و جسماني قرار دارند؟ ياشيا مجردات محض و ةدر ميان
برخي از حكما و محققان، نفي و اثبات عالم خيال را بر جسمانيت يـا تجـرد خيـال مبتنـي                         

داند و عالم مثـال را نيـز        سينا از جمله كساني است كه قوة خيال را جسماني مي          ، ابن اندنموده
كند و دلايل روشني بر جسمانيت ادراك خيالي و قـوة خيـال در آثـاري چـون شـفا                    نفي مي 

   .) به بعد259، ص ءشفامن كتاب النفس ال (ارائه نموده است 
ات جسماني بودن قوة خيال، عالم مثال را        رغم اثب به  شيخ اشراق از جمله افرادي است كه            

 برخـي از انديـشمندان      .)548، شـهرزوري، ص     230-234سهروردي، ص   (كندنيز اثبات مي  
دانـد و عـالم مثـال را    دانند كه قوة خيال را مجـرد مـي  ني مياصدرالمتألهين را از زمرة متفكر  

و برخـي ديگـر   ) 391 و 390 ابراهيمـي دينـاني، ص   ؛230زادة آملي، ص حسن(كند  نفي مي 
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آشـتياني،  (كنـد  دانـد و عـالم مثـال را اثبـات مـي     بر اين باورند كه وي قوة خيال را مجرد مي      
  و اساســاً تجــرد مثــالي قــوة خيــال را دليــل وجــود، عــالم مثــال) 14ل، ص اپ اوـدمة چـــمقــ
  .)5 ـ 6، مقدمة چاپ دوم، ص همان(دانند مي
هاي جسماني برخوردارنـد، لكـن متقـوم     ويژگيموجودات مثالي موجوداتي هستند كه از           

به ماده و مقيد به لوازم آن نيستند، پر واضح است كه پـيش فـرض و مبنـاي اعتقـاد بـه چنـين        
باشـد،  هـاي خـود بـدون نيـاز بـه مـاده مـي        موجوداتي، امكان تحقق صور جسماني با ويژگي      

هـايي  آن به ويژگـي   بنابراين پرسش مبنايي اين است كه آيا تحقق صورت جسماني و تلبس             
سـينا، بـا    نظير شكل و مقدار، بدون وجود حضور ماده ممكـن اسـت يـا ممكـن نيـست؟ ابـن                   

 ادلة عقلي بر اين بـاور اسـت كـه برهنـه     برخيعنايت به مباني فلسفي كه دارد و با تمسك به     
. بودن صورت از ماده و تلبس آن به شكل و اندازه در غياب مـاده يـك محـال عقلـي اسـت                    

 ةشـايان يـادآوري ايـن اسـت كـه هم ـ      ةنكت ـ) 73 ـ  82، ص 2، ج  التبيهاتشاراتلااا، سينابن(
اشـكالاتي كـه تجـرد      : تـوان تقـسيم كـرد     اشكالات موجود در اين زمينه را بـه دو دسـته مـي            

هاي خيالي در صقع نفس يعني مثال متصل را مورد هدف قـرار مـي دهنـد و                 برزخي صورت 
صورت مقـداري بـدون مـاده را در هـر وعـائي محـال و        و امكان تحقق اند  اشكالاتي كه عام  
  .مردود مي دانند

باشـد و   بيشتر اشكالات مطرح شده بر عالم مثال مبنايي بوده و بر اصول فلسفة مشايي مبتني مـي                    
غالب اين اشـكالات چنانكـه اشـاره شـد بـر محـال بـودن انفكـاك صـورت جـسميه و صـورت                          

  .دهندقع ممكن بودن عالم مثال را مورد ترديد قرار ميكنند و در وامقداري ازماده تأكيد مي
 ـ كـه           با عنايت به مطالب ارائه شده يكي از اشكالات اساسي و مهم بر نظرية وجـود عـالم مثـال

طـور كـه   دهد ـ به اين صورت است كه همان تحقق موجودات مثالي كثير را مورد خدشه قرار مي
اي اسـت كـه   اصلي تكثر افراد يك نوع، عـوارض شخـصيه  اند، عامل فلاسفة اسلامي تأكيد كرده  

مصحح و قابل آنها ماده است، بنابراين هر نوع متكثر الافرادي داراي مـاده و اسـتعداد اسـت و در                     
باشـد، حـال مطلـب     اي كه عاري از ماده و استعداد است متكثر الافراد نمـي           نتيجه هر ماهيت نوعيه   

تواننـد در عـالم مثـال متكثـر     قـد مـاده و اسـتعداد مـي    هاي مقداري فا اين است كه چگونه صورت    
  .)105-106آشتياني، ص (الافراد باشند
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هـاي موافقـان عـالم مثـال و موجـودات مثـالي و ديـدگاه                بدون ترديد بررسي ادله و پاسخ         
طلبد در عين حال يادآوري اين نكته خالي از فايده نيـست كـه              منكران آن مجالي مستقل مي    

  .باشد اينكه ناشي از جهات كثير منطوي در فاعل است قانع كننده نميتوجيه كثرات به

  گيرينتيجه

  رسـاند، از نظـر وي اخـتلاف افعـال در     سينا قواي متعددي را براي نفس به اثبات مي  ابن .1    
  .جنس، ملاك براي تمايز قوا و همچنين تعداد قوا قرار است         

  هــاي نقـش بـسته در حــس   ي نفـس اســت كـه صـورت    قـوة خيـال يكـي از قــواي بـاطن    .2    
  شـوند و وظيفـة آن حفـظ         مـي  نگهـداري مشترك، پس از غيبت محسوسات، در آنجا                 
  سـينا اسـتفاده   هـاي ابـن   هاي حسي است، ليكن چنانكه اشاره شد از برخي عبـارت          داده         
  دانـد و در ايـن خـصوص    شود كه وي همة قواي باطني ازجمله خيال را مدرك مي    مي         

  رسد خيال همان گونه كـه حـافظ         ليكن به نظر مي    ،نظريات گوناگوني ارائه شده است             
  .باشدصور است به وجهي غير از آن، مدرك صور نيز مي         
  دهد، تعريف به مبدأ نخـست بـراي        سينا از خيال ارائه مي    يكي از بهترين تعاريفي كه ابن     .3    
      تحريكات بدن است، بنابراين آنچه عاقله انديـشيده بـه روش محاكـات در قـوة خيـال                           

  هـاي نقـش بـسته شـده موجـب انفعـال بـدن و حركـت او                  بندد و اين صورت   مي نقش         
  .گرددمي         

   ترديد نيست كه فلاسفة مشاء و رئيس آنان در جهان اسلام قواي بـاطني نفـس حيـواني          .4    
  ي قواي  طور كل هسينا قوة خيال و ب    دانند، ابن  قوة خيال را مادي و جسماني مي       هويژه  و ب          

     از عبـارات وي تجـرد خيـال         برخـي دانـد و اگـر چـه از         مدركة حيـواني را مـادي مـي                
  صراحت در آثار خود عدم تجرد خيـال را اثبـات و از آن              ه  ا وي ب  ، ام شودمي برداشت         
  .كندمي دفاع         

  سينا پديدة وحي را متناسب با نظام فلسفي خود از حيـث سـاختاري بحـث و تحليـل        ابن .5    
   القدس در نظر وي همان عقل فعال است كه مخزن علـوم و معـارف                است، روح  كرده         

   عقـل فعـال     مفيض آنهاست و بر پاية اين ديدگاه نفس نبي در مرتبة عقـل قدسـي بـا                 و         
  پـردازد و شـبح     يند اين ارتبـاط مـي     اگردد و خيال تكامل يافتة او به شكار فر        مرتبط مي          
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  هـاي خيـالي پـس از    ايـن صـورت  . آوردصورت مقـدار و ابعـاد درمـي       ه  را ب  خيالي آن          
  .يابندرسيدن به حس مشترك، در حواس نبي تمثل مي         

  نـد و وحـي را از قبيـل الفـاظ           اسلمان از وحي با آنچـه متكلمـان قائـل          تصور فيلسوفان م   .6    
   الفاظ و اصوات مـسموعه و ديـدن فرشـتة           ،از اين رو  . دانند، متفاوت است  مسموعه مي          
   وحي اموري نيستند كه در ذات و ماهيت وحـي دخيـل باشـند بلكـه مربـوط بـه تمثـل                               

  .اكي نبي خواهد بودوحي معقول در قواي ادر         

  ل مربوط به عقل نظري نبي اسـت، قـسم   قسم او: سينا بر سه قسم است    معجزه از نظر ابن    .7    
  واسطة آن علوم اخذ شـده از عقـول عاليـه در            ه  دوم مربوط به قوة خيال نبي است كه ب                 
  لم مـاده تنـزل  كنـد و حقـايق عـالم معقـول را تـا حـد عـا               قالب صور و الفاظ تجلي مي              
  .باشددهد، اما قسم سوم معجزه مربوط به قوة متصرفة نبي ميمي         

  اي است از قواي باطني نفس و جزء قواي مهمـي اسـت كـه          سينا قوه يال در فلسفة ابن   خ .8    
  كنـد و داراي نقـش بـسيار فعـال و     نفس را بـراي پـذيرش اشـراقات علـوي آمـاده مـي                     

  ي است در تلقي قوة عقليه كه موجب آمادگي نفـس بـراي قبـول فـيض از عقـل                    ثرؤم         
  انـد، معقـول   هاي خيـالي كـه معقـول بـالقوه    شود و با اتصال عقل فعال صورت  فعال مي          
  .شود گردند و عقل هيولاني نيز از قوه به فعل تبديل ميبالفعل مي         

  سينا خـرده گرفتـه اسـت     يكي از مواردي را كه بر ابن،اسين ملاصدرا در نقد خود بر ابن     .9    
   نفوس سادة انساني بعـد از مفارقـت      يعدم توانايي در اثبات تجرد قوة خيال دربارة بقا                 

   نفـوس پـس از مـرگ      يسـينا پيرامـون بقـا      ابـن  ي اما چنانكه در نقـل آرا      ،بدن است  از         
        وي به تحليـل و تبيـين وضـعيت تمـام نفـوس اعـم از            كه  شود  مياشارت رفت، روشن             
  .ناقص و كامل پرداخته و جايگاه هر كدام را مشخص كرده است         

   برخي از حكما و محققان نفي و اثبات عالم مثال را به نحوي بـر جـسمانيت يـا تجـرد             .10    
  ه قـوة خيـال را جـسماني و عـالم     سينا از جمله كساني است ك   ابن .اندخيال مبتني نموده           

   و بر اصـول     استكند و اكثر اشكالات مطرح شده بر عالم مثال مبنايي           مثال را نفي مي            
  باشد و اكثر اين اشكالات چنانكـه اشـاره شـد بـر محـال بـودن                 فلسفة مشايي مبتني مي            
  .كننديانفكاك صورت جسميه و صورت مقداري از ماده تأكيد م         
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  ي نزلـت خيـال آگـاهي نـدارد از نظـام كل ـ     سينا معتقد است كسي كـه از مرتبـه و م     ابن .11    
  رسـد و هـم بـه    معرفت محروم است، خيال ادراكي است كه هم به درجـة حـواس مـي              

  تـرين  توانـد محـسوسات را بـه عـالي     يابد، خيال نيرويي است كه مي     عاني راه مي  معالم           
  لطيــف و زيبــا ســازد و در همــان حــال از تــوان تيــره كــردن معــاني لطيــف، نيــز  وجــه         
  توانـد  عالم معاني سيطره بخشيده كه مي اي برسينا خيال را به گونهبرخوردار است، ابن          

  ها ظاهر سازد، خيال آن گونه اسـت كـه حتـي       ها و رخساره  ادراكات را در انواع چهره             
  كـشد و از  را به صورت موجود به تصوير مي كند و آنشعاع آن در نيستي نيز نفوذ مي               

  ماند و حتـي هنگـامي كـه       ل نمي طان خيال در وجود انسان هرگز معط      سل سينا  منظر ابن          
  ور اسـت، نيـروي خيـال او از فعاليـت بـاز          انسان غرق تعقل بوده و در معقولات غوطـه                 
  هـاي عقلـي را   ماند و اين فعاليت به اين ترتيب است كه با نوعي محاكات، انديـشه     نمي         

  .سازدبه صورت تمثيل و تصوير منعكس مي         
  

  توضيحات 

   قوه ذكر كرده است و قوة خيال را به عنوان قوة            چهارسينا در رسائل، حواس باطني را       ابن. 1
  و المدركـه  «: خيال و مصوره ناميده است س مشترك راداند و در عين حال ح     مستقل نمي     
  » إما ظاهرة كالحواس الخمس و اما الباطنه كالمتصوره و المتخيله و المتوهمـه و المتـذكرة             
  ).178-179، ص  رسائل، رسالة أن قوي النفسانيه(    
  .حافظه)  5 ؛ واهمه) 4 ؛ متصرفه) 3 ؛ خيال) 2 ؛حس مشترك)1.  2
  ، 3، ج    التنبيهـات  شـارات لاا(خياليـه فـي الانـسان هـي المبـدأ الاول لتحريـك بدنـه                القوه ال .  3
  .)173ص    
  سينا در اينجا براي توضيح اين مطلب كه مراد از نزديكي لزوماً به معناي قـُرب مكـاني             ابن. 4
  كنـد   چنـين اسـتدلال مـي     ، بلكه مراد مراتب كاركردهاي طولي قواي نفساني است        ،نيست    

  هنگامي كه نفس انساني اموري را تعقل مي كند در قوة خيال صوري كـه حـاكي از               «: هك    
  گـردد و ايـن   اي كه ميان آن دو موجود است، منعكس مي   واسطة علاقه ه  معقولات است ب      
  ذكـر  شـايان   . » و موجب حركت بدن مـي شـود        كندميانفعال از قوة خيال به بدن سرايت            
  هـر حـال   ه ولـي ب ـ ،  مربـوط اسـت    به كليـات و تخيـل بـه جزئيـات            است كه هر چند تعقل        
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  آنچـه از عقـل بـه       . كنـد صورت جزئي قوة خيال، حكايت از صورت كلي قـوة عقـل مـي                 
   ولي ميـان آنهـا   ،شودي مي رود كل شود و آنچه از خيال به عقل مي       آيد جزئي مي  خيال مي     
   در خيـال حاصـل شـد نوبـت بـه      پس از آنكـه صـورت جزئـي   . مشابهت و محاكات است      
  رسد، در اينجا تأثرات بدني تابع تأثرات خيالي و تأثرات خيالي تـابع             انفعال و تأثر بدن مي        
  .تعقل است    
  از جمله كساني كـه ايـن برهـان را تلخـيص نمـوده اسـت، امـام فخـر رازي اسـت كـه در              . 5
  و ملاصـدرا كـه ايـن برهـان را در      به آن پرداختـه اسـت   356، ص 2، ج  المباحث المـشرقيه      
  . ارائه نموده است234، ص 8، ج ربعهلاسفار الاا    
  تحليـل و بررسـي بـراهين ابـن سـينا در      «: تر رجوع كنيد به مقالـة   براي مطالعة بيشتر و دقيق    . 6
  دكتر محمد ذبيحـي و حميدرضـا خـادمي،         » عدم تجرد خيال همراه با اشكالات ملاصدرا          
  .9 و 8 شمارة ،نجمن معارف اسلامي ايرانفصلنامة ا    
  أن الجـسم الـصغير    ... إنّ احاطة بانقسام الاجسام الي غير النهاية تكفي موونة هذا التشكيك          . 7
  .)364، ص ءشفامن كتاب النفس السينا، ابن(... ينقسم بحسب قسمة الكبير عدداً و شكلاً و    
  ل علـي الـنفس أولاً ثـم تفـيض عنهـا الـي القـوة        إن كانت رؤيا النائم فيضاً من العقـل الفعـا     . 8
  ).101-102ص ، تعليقاتال( ... الخيالية ثانياً    
  .استدر اينجا مقصود از خفي پوشيده بودن حقيقت آن بر ساير افراد . 9
  يتلقي علم الغيـب مـن الحـق بواسـطة الملـك و قـوه تخيـل تتلقـي تلـك و                      ) ص(فالنبي  . 10
  ص  ،رسـائل، رسـالة عرشـيه    سـينا،   ابـن (... و الاشـكال المختلفـه و     تتصورها بصورة الحروف        
    252.(  
  انـد لـيكن نـه بـه      رسد كه جبرئيل و ديگر فرشتگان داراي قواي وجودي كامل   به نظر مي  . 11
  اي كه در تصوير متعارف جبرئيل را موجـودي برتـر و فراتـر از شـخص نبـي فـرض                    گونه    
  اي بالاتر تنزل داده و بر نبي كه در مرتبه اي فروتر قـرار            مرتبه كنند كه مفاد وحي را از     مي    
  كند، اين تصوير عرفي چنان مخدوش است كه معراج نبي ناقض آن اسـت          دارد، نازل مي      
  چرا كه پيامبر در معراج از مرتبة جبرئيل كه به لسان اهـل معنـا مقـام عقـل اسـت و داراي                           
  .و جبرئيل را ياراي همراهي وي نبودمقامي متعين بود نيز گذشت     
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  بل النفس اذا كانت قوية شريفة شبيهة بالمبادي أطاعها العنصر الـذي فـي العـالم و انفعـل              . 12
  .)274 ـ 275 ص ،ءشفامن كتاب النفس ال(و قد ذكرنا خاصية تتعلق بقواها المتخيله ... عنها    
  ل تزداد عليها تأثير و صفاء كما يـشاهد         فان الصور الخياليه ليست تضعف عن الحسيه ب       ... . 13
  ...في المنام    
  اي خفـي در    شـيخ الـرئيس را اشـاره      : گويـد  چنين مي  شرح هداية اثيريه  ملاصدرا در معاد    . 14
  صور خيالي از صور    «: آخر الهيات شفا به وجه صحت معاد جسماني است به اين گفته كه                
  .)377ص  ،ثيريهلا اةـ هدايشرحملاصدرا، ( »...تر نيستحسي پست    
  رسـد آنچـه را كـه در فلكيـات قـديم تحـت عنـوان عقـول مفـارق و نفـوس               به نظـر مـي    . 15
  توان صرفاً به عنوان فصلي از طبيعيات قـديم كـه امـروز بـا                نمي ، است  افلاك معرفي شده     
  كـه  انـد در نظـر گرفـت، عـلاوه بـر اين           اعتبـار شـده   هاي شگرف علوم تجربـي بـي      پيشرفت    
  در متـون دينـي نيـز بـه چـشم     ... شواهدي دال بر اين معنا و تعابيري از قبيل مدبرات امـر و                
  بـرد  هانري كربن فيلسوف فرانسوي اين مطالب را تأويل بر فرشـته شناسـي مـي              . خوردمي    

  . اين مقاله بيرون استحوصلةنقد و بررسي ان از  ه    ك
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  بيـروت، ،  9،  8ج،   المتعاليـه فـي الاسـفار العقليـه الاربعـه          ةـالحكم ـ شيرازي، صـدرالدين محمـد،    
  . ق1410حياء التراث العربي، دار ا    

  .تاجا، مخطوط، بي، بيةـ الاثيريةـشرح هداي ،____________ 
   سيد جلال الدين آشتياني، تهـران، انجمـن حكمـت           :، تصحيح المبدأ و المعاد   ،____________ 

  .1356 ايران، ةو فلسف    
  ست در ايــران، طبــع افــ، 8ج، ســي و دو جــزء در شــانزده جلــد،  التفــسير الكبيــرفخــر رازي، 

  .تابي    
  .  ق1411قم، بيدار، ، 2ج، المباحث المشرقيه ،____________ 

  .1384، قم، طه، تبيين فلسفي وحيملايري، موسي، 
  .1380، تهران، ميراث مكتوب، جذوات و مواقيتميرداماد، محمد باقر، 


